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قصاص قاتل الهه حسين‌نژاد پس از ۱۱ ماه  

 پدر و مادر مقتول: 
روح دخترمان آزاد شد

  غلامرضا مسكني 
سحرگاه ديروز، يكي از جنجالي‌ترين پرونده‌هاي جنايي سال گذشته با قصاص متهم در 
زندان قزلحصار كرج براي هميشه بسته شد. »بهمن فرزانه«، قاتل »الهه حسين‌نژاد«، 
دختر ۲۴ ساله اسلامشــهري پس از 11 ماه از حادثه با حضور اولياي‌دم قصاص شد. 
سحرگاه ديروز، زندان قزلحصار كرج، شاهد يكي از تلخ‌ترين و در عين حال عبرت‌آموزترين 
لحظات بود. »بهمن فرزانه«، قاتل الهه حسين‌نژاد، كه از روز قبل براي اجراي حكم قصاص 
به سلول انفرادي منتقل شده‌بود، در حالي كه دستانش را دســت‌بند و پاهايش را غل و 
زنجير بسته بود، با حالتي نگران و چهره‌اي رنگ‌پريده پاي چوبه دار رفت. پدر و مادر الهه، 
اولياي‌دم، در محوطه زندان حضور داشتند. آنها آماده بودند تا با دستور داديار زندان، طناب 

دار را به گردن قاتل بيندازند و اهرم آهني را بكشند و قاتل را قصاص كنند. 
   آخرين زمزمه‌هاي قاتل

قاتل كه مي‌دانست اولياي‌دم او را نخواهند بخشيد، نگاهي كوتاه به آنها انداخت. صدايش 
مي‌لرزيد. با حالتي كه بيشتر شبيه زمزمه بود و به سختي شنيده مي‌شد، گفت: »حلالم 
كنيد. . . نمي‌خواستم كار به اينجا برسد. . . پشيمانم.« لحظاتي كه به سختي مي‌گذشت، 
پدر و مادر الهه به دستور قاضي زندان، حكم را اجرا كردند. طناب‌دار به گردن قاتل افتاد 
و اهرم كشيده شد. بهمن فرزانه به دار مجازات آويخته و پرونده يكي از جنجالي‌ترين 

جنايت‌هاي سال گذشته براي هميشه بسته شد. 
   آغاز ماجرا؛ ناپديد شدن دختر ۲۴ ساله

عصر روز يك‌شــنبه، چهارم خردادماه ســال قبل، اعضاي خانواده‌اي در اسلامشهر به 
اداره پليس رفتند و از گم شــدن ناگهاني دخترشان »الهه حســين‌نژاد« خبر دادند. 
بررسي‌هاي مأموران نشــان مي‌داد الهه، دختر ۲۴ ساله، در يك ســالن زيبايي در يكي از 
خيابان‌هاي شمال تهران مشغول به كار است و روز حادثه در راه بازگشت به خانه‌شان در 
اسلامشهر، به طرز مرموزي ناپديد شده‌است. تحقيقات پليس اسلامشهر نتيجه‌اي نداشت 
و تنها مشخص شــد او در حوالي ميدان آزادي ناپديد شده‌است. خبر گم‌شدن الهه خيلي 

زود در فضاي مجازي دســت به دست 
شد و با توجه به حساســيت موضوع، 
تيم زبده‌اي از كارآگاهان پليس آگاهي 
پايتخت براي پيدا كردن ردي از دختر 

گمشده وارد عمل شدند. 
   ردزني تا خودروي سمند سفيد

مأموران در بررســي‌هاي فني متوجه 
شدند الهه از ميدان آزادي براي رفتن 
به خانه‌شان سوار يك دستگاه خودروي 
ســمند ســفيد رنگ شده‌است. تلفن 
همراهش تا نزديكي خانه‌شــان آنتن 
مي‌داده و پس از آن گوشــي خاموش 
و او ناپديد مي‌شــود. با به دست آمدن 
اين اطلاعات، مأموران موفق شــدند 

مالك خودرو را به نام »بهمن فرزانه« شناسايي كنند و او را تحت تعقيب قرار دهند. متهم 
سرانجام به دام افتاد و در بازجويي‌ها به قتل الهه اعتراف كرد. 

   اعتراف قاتل؛ از درد دل تا جنايت
قاتل در اعترافاتش گفت: »مدتي بود همسرم از من جدا زندگي مي‌كرد و من از نظر روحي 
و رواني در حالت عادي نبودم. در تهران با خودرويم مسافركشي مي‌كردم. آن روز الهه سوار 
خودرويم شد. با او درد دل كردم، اما حرف‌هايش مرا آزار داد. عصباني شدم و او را به قتل 
رساندم.« قاتل پس از اعتراف در دادگاه محاكمه و به قصاص محكوم شد. رأي دادگاه پس 

از كش و قوس‌هاي بسيار، صبح ديروز در زندان قزلحصار كرج به اجرا درآمد. 
   مادر الهه: روح دخترم آزاد شد

مادر الهه پس از اجراي حكم‌ گفت: »دخترم بي‌گناه جانش را از دست داد. من و شوهرم از 
همان روزي كه فهميديم الهه به قتل رسيده، تصميم گرفتيم قاتل را قصاص كنيم تا درس 
عبرتي براي ديگر افراد خلافكار باشد. در اين مدت پيگير اجراي حكم بوديم. يك هفته قبل 
به ما خبر دادند كه روز چهارشنبه حكم اجرا مي‌شود. سپس فهميديم بهمن به سلول انفرادي 
منتقل شده‌است. من و شوهرم براي اجراي حكم به زندان رفتيم. ساعت ۵ صبح چهارشنبه 

)۳۰ ارديبهشت(، قاتل به محوطه زندان منتقل و حكمش در حضور ما اجرا شد.«
وي افزود: »قاتل به سزاي اعمالش رسيد. به نظرم روح الهه آزاد شد. با اجراي حكم، همه 

چيز تمام شد و ما هم به آرامش رسيديم.«

سالانه ۷۰ همت خرج اعتياد مي‌شود
معاون پيشــگيري و درمان ســتاد مبارزه با موادمخدر با اعلام اينكه 
سالانه ۷۰ همت براي تبعات اعتياد هزينه مي‌شود، بر ضرورت استفاده از 
روش‌هاي خلاقانه براي پيشگيري در ميان نوجوانان و جوانان تأكيد كرد. 
دكتر اميرحسين ياوري در جلسه هم‌انديشي معاونت پيشگيري و درمان ستاد 
مبارزه با موادمخدر با حضور نمايندگان شركت‌هاي دانش‌بنيان گفت: تمركز 
اصلي اين ستاد بر گروه سني ۱۵ تا ۲۴ سال است، چراكه بيشترين آسيب اعتياد 
متوجه اين رده سني مي‌شود و با افزايش سن، ميزان ابتلا كاهش پيدا مي‌كند. 
او با اشــاره به ضرورت توليد محتواي كوتاه و اثرگذار براي جوانان افزود: بايد 
ارتباط نزديك‌تري با شركت‌هاي دانش‌بنيان برقرار شود تا بتوان از ظرفيت توليد 

محتواي ديجيتال جذاب و مؤثر در حوزه پيشگيري استفاده كرد. 
معاون پيشگيري و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: گاهي يك داستان 
پنج يا شــش خطي مي‌تواند اثري ماندگارتر از تبليغات مستقيم داشته باشد. 
حتي مي‌توان پيام‌هاي پيشگيرانه را روي ليوان‌هاي هواپيما و قطار يا دستگيره 
اتوبوس‌ها چاپ كرد تا مخاطب در زندگي روزمره با اين هشدارها روبه‌رو شود. 

او در پايان با اشاره به هزينه ســنگين اعتياد براي كشور تأكيد كرد: جمهوري 
اسلامي ايران ســالانه ۷۰ همت صرف هزينه‌هاي مرتبط با معتادان مي‌كند؛ 
رقمي كه نشان‌دهنده ضرورت جدي گرفتن پيشــگيري و فرهنگ‌سازي در 

اين حوزه است.

    غلامرضا مسکنی 
مرد بنگاه‌دار كه با زن ســرطاني دوست بود، به خاطر 
اصرار او بر ازدواج و تهديد بــه فاش كردن راز، با قرص 
برنج او را به قتل رساند. متهم پس از دو ماه اعتراف كرد. 

         
عصر روز شنبه، سي‌ام اسفندماه سال گذشته، مأموران پليس 
تهران خبري را به قاضي محسن اختياري، بازپرس ويژه قتل 
دادسراي امور جنايي تهران، اطلاع دادند كه او را به يكي از 

بيمارستان‌هاي تهران كشاند. 
مسئولان بيمارســتان گزارش داده‌بودند زن جواني به نام 
»رؤيا« ۴۴ ســاله پس از انتقال به بيمارســتان فوت كرد و 

مرگش مشكوك است. 
بازپرس جنايي همراه بــا تيمي از كارآگاهــان اداره دهم 
پليس آگاهي، تحقيقات خود را در بيمارستان آغاز كردند. 
بررســي‌ها نشــان مي‌داد رؤيا زن تنهايي بوده كه به گفته 
بســتگان نزديكش، به بيماري ســرطان مبتلا بوده و دارو 

مصرف مي‌كرده‌است. 
تيم پزشــكي در نخســتين معاينات اعلام كرد رؤيا بر اثر 
مسموميت دارويي ناشي از خوردن قرص برنج به كام مرگ 

رفته‌است. خانواده رؤيا در ابتدا شكايتي نداشتند و احتمال 
مي‌دادند او به خاطر رهايي از رنج بيماري‌اش به زندگي خود 

پايان داده‌باشد. 
  راز فاش شده توسط عامل اورژانس

اما گفته‌هاي يكي از عوامل اورژانس كه رؤيا را به بيمارستان 
منتقل كرده‌بــود، فرضيه قتل را بــراي كارآگاهان پررنگ 
كرد. اين شخص به مأموران گفت: »رؤيا در آخرين لحظات 
زندگي‌اش، قبل از رســيدن به بيمارستان، به من گفت كه 
مرد مورد علاقه‌اش به نام پژمان به او قرص داده و پس از آن 
حالش بد شده‌است. اين را گفت و بعد بيهوش شد و ديگر هم 

هوشياري را به دست نياورد.«
   انكار اوليه

بررســي‌هاي مأموران نشان داد پژمان شــاگرد يك بنگاه 
املاك است كه از مدتي قبل با رؤيا ارتباط دوستانه داشته 
و به خانه او رفت و آمد مي‌كرده‌اســت. بدين ترتيب، پژمان 

بازداشت شد. 
اما متهم در بازجويي‌ها جرم خــود را انكار كرد. او ادعا كرد: 
»رؤيا بيماري سرطان داشــت و هميشه از بيماري‌اش رنج 
مي‌برد. به هميــن خاطر خودش قرص برنــج را خورد و به 
زندگي‌اش پايان داد. من هيچ نقشي در اين ماجرا نداشتم. او 

خودش اين كار را كرد.«
در حالي كه متهم اين ادعا را مطرح مي‌كرد، تحقيقات نشان 
مي‌داد رؤيا با وجود بيماري‌اش به زندگي اميدوار بوده‌است. 
او براي معالجه بيماري‌اش هزينه مي‌كرد و تحت درمان قرار 

داشت. اصلًا به فكر خودكشي نبوده‌است. 
    اعتراف پس از 2 ماه

مأموران از متهم دوباره تحقيق كردند. دلايل و شواهد باعث 
شد وي سرانجام، صبح ديروز پس از گذشت دو ماه از حادثه 

به قتل زن جوان اعتراف كرد. 
وي گفت: »دو ســال قبل، رؤيا براي اجاره خانه‌اي به بنگاه 
املاك آمد و از آن روز من با او آشــنا شــدم. او تنها زندگي 
مي‌كرد. ارتباط ما ادامه داشت و من به خانه‌اش رفت و آمد 
داشتم. او خبر داشت من متأهل و داراي يك فرزند ۱۲ ساله 
هستم، اما اصرار مي‌كرد با او ازدواج كنم. من قبول نكردم.«

  تهديد و نقشه قتل
قاتل ادامــه داد: »وقتي فهميد من بــا او ازدواج نمي‌كنم، 

تهديدم كرد كه موضوع ارتباطمان را به خانواده‌ام مي‌گويد. 
من خيلي ترســيدم. نمي‌خواســتم زندگي‌ام از هم بپاشد. 
همين موضوع باعث شد نقشه قتل او را طراحي كنم. از قبل 
قرص برنج خريدم و داخل يكي از كپســول‌هاي دارويش 
ريختم. روز حادثه، با هم داخــل خيابان تفريح مي‌كرديم. 
زمان مصرف دارويش رســيده بود. برايش آب انار خريدم. 
كپســولي را كه از قبل آماده كرده‌بودم، بــه او دادم و او هم 
خورد. چند دقيقه بعد حالش به شدت بد شد. او را به خانه‌اش 
بردم و از آنجا با اورژانس تماس گرفتم تا صحنه‌سازي كنم و 

پليس را فريب دهم.‌‌‌«
متهم پــس از اعتراف، بــراي تحقيقات بيشــتر در اختيار 

كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت.

اقــدام ســريع مأمــوران پليــس در شهرســتان 
جيرفــت، جــان كــودك هشــت ســاله‌اي را كــه 
در آســتانه مــرگ قــرار داشــت، نجــات داد. 
ســرهنگ رضا فيروزبخــت، فرمانده انتظامــي جيرفت گفت: 
مأموران پاســگاه انتظامي دلفارد هنگام گشــت‌زني در حوزه 
استحفاظي خود متوجه شدند پدر و مادري، كودك بيهوششان 
را در آغوش گرفته‌اند و وضعيت جسماني او به شدت وخيم است. 
مأموران پس از مشاهده شرايط بحراني كودك، بدون اتلاف وقت 
وارد عمل شدند و عمليات احياي اوليه را آغاز كردند؛ اقدامي كه 
باعث شد كودك هشت ســاله از مرگ حتمي نجات پيدا كند. 
نيروهاي پليس بلافاصلــه اين كودك را بــراي ادامه درمان به 
درمانگاه دلفارد منتقل كردند و ســپس با هماهنگي اورژانس 
۱۱۵، كودك براي طي مراحل تكميلي درمان به بيمارستان امام 

خميني)ره( جيرفت انتقال يافت.
رضا فيروزبخت با اشــاره به واكنش مردم منطقه نسبت به اين 
اقدام پليس گفت: نجات جان اين كودك موجي از خوشحالي و 

قدرداني را‌ ميان خانواده كودك و اهالي منطقه ايجاد كرد.

 ثبت ۹۳ هزار تخلف رانندگي در تهران
به‌ خاطر موبايل و كمربند

رئيس پليــس راهور تهــران بــزرگ از جريمه 
بيــش از ‌۹۳هــزار راننــده در پايتخــت بــه 
دليــل نبســتن كمربنــد ايمنــي و اســتفاده 
از تلفــن همــراه هنــگام رانندگي خبــر داد. 
به گزارش »جوان«، سيد ابوالفضل موسوي‌پور اعلام كرد 
از ابتداي ســال تاكنون بيش از ۵۱ هزار راننده به دليل 
نبستن كمربند ايمني و حدود ۴۲ هزار راننده نيز به علت 
اســتفاده از تلفن همراه حين رانندگي در تهران اعمال 

قانون شده‌اند. 
او با اشاره به خطرات اين دو تخلف گفت: استفاده نكردن 
از كمربند ايمني حتي در تصادف‌هاي شهري با سرعت 
پايين نيز مي‌تواند آسيب‌هاي شــديد و جبران‌ناپذيري 

ايجاد كند. به گفته وي، كمربند ايمني ســاده‌ترين اما 
مؤثرترين وسيله براي كاهش شــدت جراحات و حتي 

مرگ راننده و سرنشينان در زمان وقوع حادثه است. 
رئيس پليس راهور تهران بزرگ تأكيد كرد: بررســي‌ها 
نشــان مي‌دهد بخش زيادي از تصادف‌هاي خسارتي و 
جرحي در معابر شهري ناشي از بي‌توجهي و حواس‌پرتي 
رانندگان است؛ موضوعي كه استفاده از تلفن همراه نقش 
مهمي در آن دارد. به گفته ســيد ابوالفضل موسوي‌پور، 
حتي چند ثانيه نگاه كردن به صفحه تلفن همراه مي‌تواند 
تمركز راننده را از بين ببرد و زمينه‌ساز يك حادثه مرگبار 
شود. او افزود: اســتفاده از موبايل هنگام رانندگي زمان 
واكنش راننده را افزايش مي‌دهد و احتمال وقوع تصادف 

را بالا مي‌برد. موسوي‌پور همچنين از ادامه برخورد قاطع 
پليس با تخلفات حادثه‌ســاز خبر داد و گفت: تيم‌هاي 
محسوس و نامحسوس پليس راهور به همراه تجهيزات 
نظارتي، به‌ صورت شــبانه‌روزي رفتار رانندگان را رصد 
مي‌كنند و با رانندگاني كه جان شــهروندان را به خطر 

مي‌اندازند، برخورد جدي خواهد شد. 

پليس ناجي كودك ۸ ساله شد

    جلال مهرگان 
پرونده جنجالي شكايت يك هنرجوي بازيگري عليه 
پژمان جمشــيدي پس از ماه‌ها كش‌وقوس قضايي 
ســرانجام با صدور رأي دادگاه وارد مرحله تازه‌اي 
شد. رأيي كه براســاس آن اين بازيگر از اتهام تجاوز 
به عنف و آدم‌ربايي تبرئه‌شــده، اما به اتهام رابطه 
نامشــروع به ۹۹ ضربه شــاق محكوم شده‌است. 
ماجراي اين پرونده از ســال گذشته و با شكايت دختري 
جوان آغاز شــد؛ دختري كه خود را هنرجوي بازيگري 
معرفي كرده و مدعي بود پژمان جمشيدي او را به بهانه 
بســتن قرارداد براي حضور در يك فيلــم، به خانه‌اش 
كشــانده و پس از بستن دســت‌وپايش مورد تجاوز قرار 
داده‌است. شــاكي در اظهاراتش مدعي شده‌بود، حوالي 
ساعت ۴ صبح به خانه اين بازيگر رفته و در آنجا با خشونت 

و آزار روبه‌رو شده‌است. 
  انكار كامل اتهامات 

پس از ثبت شكايت، پژمان جمشيدي به دادسرا احضار 
شــد، اما تمامي اتهامات را رد كــرد. او در دفاعيات خود 
مدعي شد كه هيچ‌گونه تعرضي صورت نگرفته و شاكي با 
ميل و اراده خود به خانه‌اش آمده‌است. جمشيدي حتي 
گفته بود »دستم هم به اين دختر نخورده است.‌« در ادامه 
رسيدگي‌ها، اين بازيگر در آخرين روزهاي مهرماه سال 
گذشته بازداشت شد؛ بازداشتي كه تنها چهار روز طول 
كشيد، چراكه با اعتراض وكلاي او، پرونده به ديوان عالي 
كشور رفت و قضات ديوان با اين استدلال كه ادله كافي 
براي اثبات تجاوز وجود ندارد، حكم بازداشــت را نقض 

كردند و جمشيدي آزاد شد. 
  اختلاف بر سر پزشكي قانوني

يكي از مهم‌ترين محورهاي اين پرونده، گزارش پزشكي 
قانوني بود. شــاكي بارها مدعي شــد نتيجــه معاينات 
پزشــكي قانوني ادعاي تجاوز را تأييد كرده‌است، اما در 
مقابل، وكلاي جمشــيدي روايت ديگــري ارائه دادند. 

به گفته وكلاي ايــن بازيگر، آنچه در گزارش پزشــكي 
قانوني ثبت‌شده تنها وجود قطره‌اي از بزاق دهان پژمان 
جمشيدي روي بدن شاكي بوده و هيچ اثري دال بر وقوع 

تجاوز مشاهده نشده‌است. 
وكيل جمشيدي حتي در بخشي از دفاعيات خود مدعي 
شد ممكن است شاكي در خانه متهم، ليوان استفاده‌شده 
توسط او را به بدن خود ماليده باشــد يا اين اثر از طريق 
عطســه و تماس عادي ايجاد شده‌باشد. همين اختلاف 
روايت‌ها باعث شد دادگاه تصميم بگيرد جلسه ديگري با 

حضور شاهدان برگزار كند. 
  جلسه‌اي كه به دليل جنگ برگزار نشد

دومين جلسه رسيدگي قرار بود همزمان با روزهاي تنش 
نظامي و حملات اســرائيل و امريكا به ايران برگزار شود، 
اما به دليل شرايط ناشــي از جنگ چهل‌روزه، جلسه به 

تعويق افتاد. 
سرانجام چندي قبل، جلسه رسيدگي در شعبه ۹ دادگاه 

برگزار شــد. در جريان رسيدگي، شــاكي همچنان بر 
شكايت خود پافشاري كرد و حتي مدعي شد جمشيدي 
و اطرافيانش براي پس گرفتن شكايت به او پيشنهاد پول 
داده‌اند. در مقابل، وكلاي جمشيدي ادعا كردند فايل‌هاي 
صوتي‌ای در اختيار دارند كه نشــان مي‌دهد اين دختر 
و مادرش درخواســت پول كرده‌اند، اما موكلشان حاضر 
به پرداخت نشده‌اســت. به گفته وكيل جمشيدي، اين 
بازيگر اعلام كرده‌بود، حاضر نيست »باج« بدهد و ترجيح 

مي‌دهد روند قضايي پرونده ادامه پيدا كند. 
  رأي نهايي؛ تبرئه از تجاوز و آدم‌ربايي

اگر چه خبرهايي غيررســمي درباره صدور رأي پرونده 
در ميان خبرنگاران و محافل قضايي منتشر شده‌بود، اما 
به دليل محرمانه بودن رأي، جزئيات رســمي رسانه‌اي 
نشد. اكنون اما بخش‌هايي از رأي دادگاه منتشر شده كه 
نشان مي‌دهد پژمان جمشيدي از اتهام تجاوز به عنف و 
آدم‌ربايي تبرئه شده‌است. با اين حال دادگاه او را به دليل 
رابطه نامشروع به ۹۹ ضربه شلاق محكوم كرده؛ حكمي 
كه به گفته نزديــكان پرونده، احتمالاً از ســوي وكلاي 
جمشيدي مورد اعتراض قرار خواهد گرفت. خواهر پژمان 
جمشــيدي نيز در توضيح اين بخش از رأي گفته است 
صرف حضور آن دختر در خانه بــرادرش، طبق قوانين 
ايران مصداق رابطه خارج از چارچوب قانوني تلقي شده و 

به همين دليل چنين حكمي صادر شده‌است. 
  احتمال شكايت جديد براي اعاده حيثيت

وكلاي پژمان جمشــيدي كه پيش‌تر از طرح شــكايت 
عليه شــاكي به اتهام اخاذي خبر داده‌بودند، حالا اعلام 
كرده‌اند عليه افرادي كه بــه گفته آنان »اتهامات و اخبار 
دروغ« درباره اين بازيگر منتشر كرده‌اند نيز اقدام حقوقي 

خواهند كرد. 
آنها تأكيد كرده‌اند فعلًا منتظر نظــر نهايي ديوان عالي 
كشور و قطعي‌شــدن رأي هســتند تا پس از آن درباره 

شكايت‌هاي جديد تصميم‌گيري شود.

پژمان جمشيدي از اتهام تجاوز تبرئه شد

 سقوط كارگر
به چاهك آسانسور 

ســقوط يك كارگر جوان به داخل چاهك آسانســور در 
ســاختمان نيمــه‌كاره‌اي در محله نازي‌آبــاد، نيروهاي 
آتش‌نشــاني و اورژانــس را بــه محل حادثه كشــاند. 
به گزارش »جــوان«، ظهر روز گذشــته كارگــران يك پروژه 
ســاختماني با ســامانه ۱۲۵ تماس گرفتند و از سقوط يكي از 
همكارانشــان به داخل چاهك آسانســور خبر دادند. به دنبال 
اين تماس، نيروهاي ايســتگاه ۹۵ و گروه نجات ۶ را به خيابان 
شهيد رجايي، خيابان بشرحق، خيابان رستمي و كوچه رجبي 
اعزام كرد. عليرضا زينبي درباره جزئيات اين حادثه گفت: كارگر 
۲۵ ساله به دلايل نامشــخص از طبقات بالايي يك ساختمان 
شش طبقه در حال ســاخت به داخل چاهك آسانسور سقوط 
كرده‌بود. به گفته وي، اين كارگر از ناحيه سر، دست‌ها و پاها دچار 
آسيب‌ديدگي شديد شــده و توان حركت نداشت. آتش‌نشانان 
پس از رسيدن به محل حادثه، با رعايت نكات ايمني و با همكاري 
نيروهاي اورژانس خود را به مصدوم رساندند و عمليات نجات را 
آغاز كردند. نيروهاي امدادي ابتدا اقدامات اوليه درماني از جمله 
تثبيت گردن و پاهاي مصدوم را انجام دادند و سپس با استفاده 
از تجهيزات تخصصي نجات، او را از داخل چاهك خارج كردند. 

اين كارگر جوان پس از انتقال به سطح زمين، براي ادامه درمان 
تحويل عوامل اورژانس شد تا به مركز درماني منتقل شود.
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